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دورۀ دوم، سال نهم

 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

یکی ازر سوم دیرپ او ناپسند ایرانی، پرهیز از بردن نام همسر 

زمان  و  ایران  خاصّ  سنت  ا نی است.  دیگران  دح رضو ر

احضر نیست و د رمیان اقوام مختلف که د رسواحل د یایر

مدیترانه د رسده‌ه یادهم ت اسیزدهم میلاد یمی‌زیستند نیز 

د ر باو ر ا نی پیامد   .)141  :1381 )فتحی،  است  بوده  مرسوم 

سحات زبان فراسی، پدید آمدن انباشتی از کلمات و اشراات 

نامستقیم و محافظه‌کراانه است )میلانی، 1372 : 56(. عناوینی 

ره، پرده‌نشین، بحاجاب و... )رک. لغتنامه( 
ّ
چون مستوره، مخد

و القابی نظیر  عروس‌ آقا، گلی نآقا، امی نآق او عزیز آق ابعد از 

ازدواج و نام‌هیای چون نه‌نه ای نسح نه‌نه علی آقا، د رصورت 

داشت نپسر، از نتیاج ا نیباو راست )میلانی، 1372: 57-56(. 

از ا نیبدتر، گاه زنانر ا ب انام‌ه یانکوهیده و توهی‌نآمیزای ید 

می‌کردند )پاپلی یزدی، 1391: 190/1(.

د رمتون قدیم فراسی، گذشته از کلمات و عناوای نیدشده، 

به‌طریق مجاز د رپاس‌داشت ا نیسنت  واژگان دیگر یهم 

کرابرد داشته است. کلمۀ »حجره«  از ا نیقبیل است:

ـــک ـــر، از آن ـــ راگی ـــد رکن ـــی ان ـــت نزم ـــو خویش ت

کنرا ــه  ب ــگــر ی دی ــروس،  ــح م گرفتهح ــجــرۀ 

 )جمال‌الد نیعبدالرزاق، 1362: 189(

چون د رخانهر فت،ح جرۀ خودر ا دید بدان زیب و زینت 

نشسته. )محمودب نمحمد اصفهانی، 1364: 51(

]اصناف دعا:[ زنر اح جرۀ محروسهح فظه االله و سترها...

]نویسد[. )میهنی، 1389: 12(

واژۀ دیگر »خانه« )اتاق( است که امروزهر وز نیز کرابرد 

دارد )بدیع‌زاده، 1383: 79( و د رفرهنگنامه‌ه اهم ب اشواهد کافی 

و وافی ضبط شده است، ولیک نساده‌نمیای و ظاهرفریبی واژه 

تعداد یاز محققانر ا د رشرح برخی از متون به خط ابرده 

است. ا نیواژه د را نیمعن ادو ب راد رمثنوی معنوی به ک را

رفته است. د رپنجمی ندفتر مثنوی، دح رکیاتی عبرت‌آموز 

آمده که خلیفه پس از شنودن اوصاف زیبیای کنیزکی کی از 

والیان خود، نادیده دلباختۀ او می‌شود و امیرر یا به آوردن کنیز  

مأمو رمی‌کند. دلفریبی کنیزک آتش شهوت امیرر ا برمی‌افروزد 

و د رامانت خیانت می‌کند. هنگامی که خلیفه از جزئیات 

می‌نگرد،  تأمل  به  مطلب  اصل  د ر و  می‌شود   آگاه  ماجرا 

درمیای‌بد که خیانت امیر د رواقع مکافات عمل خود او است 

که به ناموس کاسن چشم طمع دوخته بوده است:

مـــ ند رخانـــۀ کســـی دیگـــر زدم

لاجـــرم زد  مـــرا  ــۀ  ــان خ د ر او 

ــ ااهــل کســان شــد فســق‌جو ــه ب هــر ک

او اســت  قــوّاد  که  دان  خــودر ا  اهــل 

)مولوی، 1373: 3/ 254(

یشاحران د را نیبیت به دام معن یاظاهر یخانه درافتاده‌اند 

محمد   .)438  /3  :1384 گولپینرالی،  1090؛   /5  :1384 )زمانی، 

استعلامی »د رخانۀ کسیر ا زدن«ر ا »به سراغ ناموس کسی 

 متذکر ا نینکته نشده است )مولوی، 
ً
رفتن« معن اکرده، ولی دقیقا

 .)419 /5 :1379

هم د رمثنوی، د رششمی ندفتر،ح کیاتی دربراۀی کی از 

مریدان ابوالح نسخرقانی نقل شده است که ب اشنیدن آوازۀ شیخ 

از شهر طالقانح رکت می‌کند ت اپیر وقت خودر ا دایربد؛ زمانی 

که به مقصد میر‌سد همسر شیخ پس از گفت نفصلی د رمعیاب 

صوفیان، مریدر ا برا یتحمل سختی سفر و دیدا راینچنی ن

شیخیر یشخند می‌کند. د ربرابر، مرید به همسر شیخ پاسخی 

دندان‌شک نمی‌دهد و د رفرجام سخ نبسح ارت می‌گوید:

مَـــن
َ
ز شهنشـــاه  خانـــۀ  بـــ ا لیـــک 

مـــن ز  نیاـــد  گســـتاخیی  چنیـــ ن ایـــ ن

رحسن زیاری

پژوهشگر
hasan.ziari@gmail.com

ردربارو هس ۀاحم ۀژاک هظفارا هن
درنعم امه یسر
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 د رمعن یازن و همسر به کر رافته 
ً
د را نیبیت نیز »خانه« دقیقا

که از چشم گولپینرالی و زمانی پوشیده مانده است )زمانی، 

محمد  نیز  ب را ا نی گولپینرالی، 1384: 3/ 691(.  571؛   /6  :1384

استعلامی به‌درستی عبرات »خانۀ شهنشاه زمن«ر ا »عیال 

ولی  کرده،  معنی  است«  زمانه  ا نی معنو ی پادشاه  که  مرد ی

توضیحی دربراۀ ا نیکلمه نیاورده است )مولوی، 1379: 6/ 339(.  

واژۀ »قوم« نیز براساسر سم پرهیز از ذکر نام همسر به 

وجود آمده است. نکتۀ مهمی که بیاد توجه داشت آن است که 

اطلاق کلماتی چون »حجره« و »خانه« به زنان بر سبیل مجاز 

است، که بودند زنانی که ت اآخر عمری ک ب راهم پ ااز خانه 

 ای  و  )259-258  :1359 السعداوی،  )رک.  نمی‌گذاشتند  بیرون 

بیشترینۀ عمرر ا د رخانه وح جره به سر می‌آوردند. بنابرا نی

چنان که نمی‌توان گفت »حجره« و »خانه« دح رقیقت به 

معن یاهمسر است، نبیاد تصو رکرد که »قوم« نیز بد نیمعن ا

 مجاز یبه علاقۀ ذکر کل 
ً
است، بلکه د را نیواژه هم ظاهرا

)قوم و قبیله( و ارادۀ جزء )زن و همسر(ر عیات شده است.

ار نیسم درگذ رزمان به مثابه آموزه‌‌ا یدینی ب اباوره یامردم 

عجی نو اصلی مسلم پنداشته شده است. د را نیک رامتفکران 

از  غزالی  محمد  امام  که  داشته‌اند  به‌سزا  سهمی  د‌نیمدا ر

یسرآمدان آنه ااست )رک. غزالی، 1362: 2/ 72؛ همو، 1351: 2/ 121(. 

از همیر نهگذ راست که مفسران قدیم قرآن د رتفسیر بعض 

آایت از ا نیبرهان قاطع یرای جسته‌اند: 

فیادۀای زدهم آن است که می‌گوید: »لامرأته«، عیال خودر ا 

گفت و عیالش زلیخ ابود. نام زلیخ اصریح نگفت، از بهر آن 

که عزیز مسلمان بود، نام اور ا نخواست که بر سر ملا گوید، 

گفتن.  ملا  بر  ایشان  عیال  نام  آید  گران  مردانر ا  که  یزیرا 

از اینجاست که خدا یتعالی نام هیچ زن د رقرآن نگفت، زیرا 

که می‌دانست که مردانر ا خوش نییاد. بنمود خلقر ا که ادب 

گیرید، چون م ننگفتم شم انیز مگویید. مگر که نام مریمر ا 

اید کرد...! )بخیرا، 1386: 2/ 594-5(. 

نام  به  جیاگه  چند نی قرآن  د ر مریمر ا  تعالی  چرا خدا ی

 بر 
ّ
بخواند و هیچ زن دیگرر ا به نام بنخواند؟ جواب گوییمر د

ترسایان که ایشان مریمر ا زن خدا گفتند. اگر او زن خدا 

بود یاحکم الحاکمی ناور ا بر خلق نام نبردی؛ زیرا که د ر

بردن! نام  جمع  سر  بر  خودر ا  زن  نسزد  یحکمت 

)عتیق نیشابویر، 1381: 1/ 283(
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